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  چکیده

دستی، جز مستثنیات دین، مالی براي پرداخت معسرین غیرمتمکن افرادي هستند که به سبب فقر و تنگ

ایران به این شکل است که با اثبات هاي کشور دیون خود در اختیار ندارند. رویه دادرسی دعاوي مالی در دادگاه

هایی در پرداخت دیون او مانند تقسیطی کردن بدهی محکوم علیه، در نظر گرفته و علیه، تخفیفاعسار محکوم

 يدارا در مواردي، دادگاه، رأي به پرداخت دیون، در اقساط بلندمدت به نفع معسر خواهـد داد. پـژوهش حاضـر   

مصرف زکات  تیمشروعموضوعِ  یبا مسئله علم يکردن راه حل فور دایپ يبرا يروش کاربرد ی، بهجنبه علم

در آن دخالت دقیق، عینا  يریگ جهیبه نت دنیرس يخود پژوهشگر براکه  ، رمتمکنیغ نیمعسر یمال يدر دعاو

-شده و با بهرهاستفاده  آندر جامعه از  لهاحقاق حقوق محکومآل تر  دهیا و روش تازه يریکارگ ، جهت بهدارد

سوره مبارکه توبه، مشروعیت مصرف زکات براي معسرین غیرمتمکن در پرداخـت دیـون، بـه     60گیري از آیه 

توان معسرین را مصداق فقرا، مساکین و غارمین در آیه یادشده دانسـت کـه بـا    این نتیجه رسیده است که می

ن دادرسی، عدم تکلیف بـر  له، کاهش زمامصرف زکات براي پرداخت دیون آنها، موجبات احقاق حقوق محکوم

سازد و هیچ کدام بر دیگري تـرجیح نـدارد و   معسرین و در نهایت رضایت مراجعین از محاکم قضا را فراهم می

  در نهایت امر دائر مدار مرحجات باب تزاحم است.

  :  هاکلید واژه

  .یمال يدعاو ه،یمتمکن، مصرف زکات، محکوم له، محکوم عل ریغ نیمعسر
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 مقدمه -1

هاي ناشـی از آن، یکـی از محورهـاي پرچـالش دسـتگاه قضـایی کشـور        مالی و محکومیتدعاوي 

هاي مالی، زمـانی کـه   هاي فراوانی پیرامون آنها صورت گرفته است. در محکومیتمحسوب شده و بحث

  فردي از طرف دادگاه، محکوم به پرداخت مالی گردد، اجراي این حکم در چند حالت قابل تصور است:

 به نماید؛ا اراده و اختیار خود، اقدام به پرداخت محکومالف. فرد ب

کـه وي داراي امـوالی اسـت؛ در ایـن     ب. فرد با اراده و اختیار خود از پرداخت، سر باز زنـد، درحـالی  

 صورت، اموال او توقیف شده و از محل این اموال، محکومیت او پرداخت خواهد شد؛

آن، اقدام به پرداخت محکومیـت او نمـود و فـرد، قبـل از      ج. فرد هیچ مالی ندارد تا بتوان با توقیف

  صدور حکم، اموال خود را به صورت قانونی به غیر منتقل نموده است و در اصطلاح، فقیر است.

اي که در محاکم قضایی کشور، دنبال شده، سعی شده تا به قسـم چهـارم از   با بررسی نمونه پرونده

  هایی تشریح گردد.وازم رسیدگی به چنین پروندهاقسام چهارگانه فوق پرداخته شود و ل

رخ داده و در شوراي حل اختلاف،  1400پرونده یادشده مربوط به تصادفی است که در فروردین ماه 

له را بالغ بر دویست میلیون تومان برآورد نمـوده  تشکیل و پس از بررسی کارشناس مربوطه، رقم محکوم

علیـه بـه رأي   هاي لازم و نیـز اعتـراض محکـوم   وقی و انجام بررسیاست؛ با ارجاع پرونده به دادگاه حق

کارشناس شوراي حل اختلاف، هیأت سه نفره از طرف دادگاه تشکیل شده و با اعتراض مجـدد محکـوم   

علیه به رأي هیأت سه نفره، پرونده به ناچار به هیأت پنج نفره ارجاع شده است. محکوم علیه با اعتراض 

ره، پرونده به هیأت هفت نفره ارجاع داده شده و در نهایت پس از صدور رأي دادگاه، به رأي هیأت پنج نف

شود. در دادگاه علیه به رأي صادره، پرونده به شعبه تجدید نظر استان ارسال میباز هم با اعتراض محکوم

ا بـه  علیه تقاضـاي اعسـار خـود ر   تجدیدنظر، رأي دادگاه بدوي قطعی شده و پس از آن است که محکوم

شـود. بعـد از   دادگاه تقدیم نموده و مراحل رسیدگی بـه تقاضـاي اعسـار وي از طـرف دادگـاه آغـاز مـی       

علیه به علت اعسار، به پرداخت حداقل هفتاد میلیـون تومـان   هاي یادشده توسط دادگاه، محکومرسیدگی

گـاه تجدیـد نظـر    محکوم شده که به این رأي دادگاه نیز اعتراض شده و رأي صادر شـده، مجـدد در داد  

گیرد. در نهایت، رأي محکومیت به پرداخت هفتاد میلیون تومان قطعی شده مطرح و مورد بررسی قرار می

علیه تقاضاي تقسیط این مبلغ و پس از پرداخت یـک قسـط از   رسد، محکومو نوبت به مرحله اجرا که می

در پرداخت را به دادگاه ارائه نموده  اقساط، مجددا تقاضاي رسیدگی مجدد به پرونده به علت عدم توانایی

  است.
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مراحل یاد شده، سه سال تمام زمان برده و با لحاظ تورم و کاهش ارزش پول و اقساطی که در چند سال 

له بوده و هیچ ارزشی براي او براي پرداخت در نظر گرفته شده، عملا به معناي هدر رفت سرمایه محکوم

هاي متعدد ذیـل  ی توجه داشت که تعدد این دعاوي و تکثر درخواستنخواهد داشت؛ علاوه بر این بایست

هاي فراوانی را به دنبال داشته و به ناامیدي در استفاده از حق هر دعوا، علاوه بر اطاله دادرسی، نارضایتی

رو تلاش دارد، با تشریح ابعاد مسئله، به دنبال راهـی  دادخواهی منجر خواهد شد. از این رو پژوهش پیش

هاي مالی افرادي که در اصطلاح فقیر هستند، از چه طریقـی  اي حل این مسئله باشد که در محکومیتبر

  له را جبران نمود؟ توان حقوق محکوممی

  گذار نسبت به معسرینرویه قانون -2

دستی و فقر، هیچ مالی، جز مستثنیات دین، براي پرداخت دیـون  معسر کسی است که به علت تنگ

کاران به ناتوانی او در پرداخت و نیز با براي فرد بدهکار، با اعتراف همه یا برخی از طلب خود ندارد؛ اعسار

کاران، اعسار تنها در حق آنان ثبوت شود؛ البته با اعتراف برخی طلبشهادت دو مرد عادل (بینه) ثابت می

تواند از کم شرع می. چنین فردي توسط حا)574، 1، 1426 گران،ید و يشاهرود ی(هاشمپیدا خواهد کرد 

آورد، منع شده، یا آزاد گذاشته شود؛ در صـورت اول، بـه معسـر،    تصرف در اموال جدیدي که به دست می

شود که چنین فردي داراي احکام خاصی است؛ در واقع کسی کـه امـوال و   گفته می» مفلّس یا محجور«

گوینـد و آنگـاه    ن ثانى و کسر ثالث)مفلس (به ضم اول و سکومطالباتش کمتر از میزان دیون او باشد را 

(به ضم اول و فتح ثانى و فـتح و تشـدید ثالـث)    که حکم حجر او از طرف قاضی صادر شود، او را مفَلَّس 

)، افلاس عبارت بود از عدم کفایت دارایی شـخص، بـراي   1310. در آیین دادرسی سابق (قانون نامندمى

  ).75، 1420 ،يزدی(محقق داماد فردي را مفلس گویند اش که چنین پرداخت مخارج عدلیه و یا بدهی

هاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) نیز مقرر داشته که معسر قانون آیین دادرسی دادگاه 504ماده 

طـور  از هزینه دادرسی، کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی بـه مـال خـود، بـه    

هاي مالی نیز اشاره دارد، معسر کسی قانون نحوه اجراي محکومیت 6ده موقت قادر به تأدیه آن نیست. ما

است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد و در تبصره ذیل این 

ماده نیز تصریح دارد، عدم قابلیت دسترسی به مال، در حکم نداشـتن مـال اسـت و اثبـات عـدم قابلیـت       

  مال، بر عهده مدیون است. دسترسی به

مواد قانونی دیگري در این زمینه وجود دارند که با نظر به وضعیت مدیون، به نحـوه تقسـیط دیـون    

متعهدله را مجبور به قبول  تواندیمتعهد نم«تصریح دارد  1307قانون مدنی مصوب  277اند؛ ماده پرداخته
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 ـمهلـت عادلـه    ونیمد تیبه وضع نظر تواندیحاکم م یول ،دیاز موضوع تعهد نما یقسمت قـرار اقسـاط    ای

در موقع مطالبه، حـاکم مطـابق اوضـاع و احـوال     «قانون یادشده اعلام داشته  652همچنین ماده . »دهد

هاي مالی نیز بیان قانون نحوه اجراي محکومیت 11ماده . »دهدیقرار م یاقساط ایمهلت  ،مقترض يبرا

مدیون، متمکن از پرداخت به نحو اقسـاط شـناخته شـود، دادگـاه     داشته، در صورت ثبوت اعسار، چنانچه 

دهـد یـا حکـم تقسـیط     ضمن صدور حکم اعسار، با ملاحظه وضعیت او، مهلت مناسبی براي پرداخت می

کند. در تعیین اقساط، باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروري او لحـاظ شـده و بـه    بدهی را صادر می

  داخت را داشته باشد.نحوي باشد که او توانایی پر

خـارج   هی ـچنانچه محکوم علهاي مالی مقرر داشته قانون نحوه اجراي محکومیت 3از ماده  1تبصره 

اعسار خـود را اقامـه کنـد، هرگـاه      ياموال خود، دعوا هیماده، ضمن ارائه صورت کل نیاز مهلت مقرر در ا

معتبر و  قهیوث ای لیدادگاه کف صیبه تشخ هیمحکوم عل ای ردیبپذ نیرا بدون اخذ تأم يو يمحکوم له آزاد

اعسـار از   تیتا روشن شدن وضـع  لیکف ای قهیوث یقرار قبول ردادگاه با صدو د،یمعادل محکوم به ارائه نما

قـانون یادشـده، در    3بر اساس ماده  کند. یو در صورت حبس، او را آزاد م يخوددار هیحبس محکوم عل

ه نفع او صادر شـده، تقاضـا نمایـد، شـخص محکـوم تـا زمـانی کـه         این مورد، چنانچه کسی که حکم ب

محکومیت مالی خود را پرداخت کند، یا ادعاي اعسار او پذیرفته شود و یا تـا زمـانی کـه بتوانـد رضـایت      

  شود.طرف مقابل خود را جلب کند، حبس می

  موجود نقایص رویه -3

داشته که به آنها دسترسی نـدارد، بـه   علیه، اموالی هاي جاري، در صورتی که محکومبر اساس رویه

توانـد  لـه مـی  شود؛ لکن باید عدم دسترسی خود را اثبات نماید. از طرفی، محکومعنوان معسر شناخته می

علیه را در دادگاه اثبات نماید و این مسئله در مـواردي شـبیه پرونـده    توانایی مالی حال یا گذشته محکوم

ز هم نداشته و بعضا هیچ برخوردي در سیر رسیدگی به پرونده نیز موردنظر (تصادف) که طرفین شناختی ا

تر شده و امکان کنند، سختهاي خود را به دادگاه منتقل میباهم نداشته و تنها با تبادل لوایح، درخواست

علیـه در  علیه وجود ندارد. با این وجود، در صورتی که بتوان توانایی مالی محکـوم شناسایی اموال محکوم

-رسد و براي این کار، شـهادت علیه میه یا حال را اثبات نمود، نوبت به اثبات ادعاي اعسار محکومگذشت

شـود و در صـورتی کـه از    علیه مینامه کتبی دو شاهد، ضمیمه دادخواست اعسار و صورت اموال محکوم

بـه راحتـی پذیرفتـه    این طریق نتواند اعسار خود را اثبات نماید، با سوگند خوردن مدعی اعسار، ادعاي او 

خواهد شد. با پذیرش اعسار و حکم به آن، زمینه تقسیط و تعدیل دین نیز فراهم شده و روند دادخواهی و 
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توان به نواقص زیـر در رویـه جـاري مـدعیان اعسـار      تر خواهد شد. از این رو میبه طولانیطلب محکوم

  اشاره نمود:

 پذیرش سریع و راحت ادعاي اعسار محکومین.الف) 

 عدم امکان شناسایی اموال محکومین توسط بسیاري از افراد.ب) 

 ها.طولانی شدن روند دادرسی، بعضا تا چندین سال و نارضایتی مراجعین به دادگاهج) 

 له.کاهش میزان دیون مطالبه شده و اتلاف حق محکومد) 

 کاهش شدید ارزش دیون وصول شده در اثر تورم.ه) 

ناشی از آن در اقشار مختلف جامعه اسلامی نویسندگان را بر آن داشت  هاياین نواقص و نارضایتی

گران حقوق در جامعه اسلامی بوده و نگـاهی  تا به دنبال مسیري براي جبران حق قشر عظیمی از مطالبه

به داشته باشد؛ زیرا ممکن است، مال تلف شده و حق به هردو طرف دعوا، هم محکوم علیه و هم محکوم

له باشد که به سبب آن، امرار معاش او صورت گیرد و در صـورت اثبـات   تمام دارایی محکوم مطالبه شده،

ناپذیري بر او وارد شود له نیز رقم خورده و ممکن است ضررهاي جبراناعسار طرف مقابل، اعسار محکوم

  و بعضا به متلاشی شدن زندگی فرد بیانجامد.

  مشروعیت مصرف زکات -4

گیري منافقین بر پیامبر(ص) در تقسیم صدقات نـازل  که توبه پس از خردهسوره مبار 60تا  58آیات 

شد؛ آنان مدعی شدند پیامبر اسلام، اساس تقسیم زکـات و صـدقات را تمـایلات شخصـی و ترجیحـات      

  فردي، قرار داده است و این مسئله در آیات یادشده به این شکل منعکس شده است: 

ی ال وف زُكْلمنْ یم مْنهمضُوا وا رْنهطُوا مفَإِنْ أُع قَاتّدـخَطُونَ  صسی ما إِذَا هْنها مطَوعی إِنْ لَم ۞ و 

و اللَّه ما آتاَهضُوا مر مَّأَنه لَو و ولُهسر و هنْ فَضْلم ینَا اللَّهؤْتیس نَا اللَّهبسقَالُوا ح  ر إِنَّا إِلَى اللَّـه ولُهسـونَ رباغ 

۞ و لْفُقَرَاءل قَاتّدا الصَّإِنم ینِ واکسالْم ا وهلَیینَ علامالْع و مهؤَلَّفَۀِ قُلُوبالْم   ـی الرِّقَـابِ وف  ینَ وـی   الْغـَارِمف

و بِیلِ اللَّهّبِیلِ  سنِ السنَ فَرِیضَۀًابم اللَّه اللَّه و یمکح یملصدقات میاز آن مردم منافق در (تقس یو بعض؛ ع (

به آنها داده  يزیداشته و اگر از آن چ تیکنند، اگر به آنها از آن عطا شود رضا يریگبر تو اعتراض و خرده

 یو چقدر بهتر بود اگر آنها به آنچه خدا و رسول به آنهـا عطـا کردنـد راض ـ    شوند. نینشود سخت خشمگ

به ما عطا خواهنـد کـرد، مـا     میاست، او و هم رسولش از لطف عم تیاکه خدا ما را کف گفتندیبودند و م

و عـاجزان و   رانی): فقفهیهشت طا نی. (مصرف) صدقات منحصرا مختص است به (امیتنها به خدا مشتاق

 ـمتما يبرا یعنیقلوب آنها کرد ( فیتأل دیکه با یاداره صدقات و کسان انیمتصد بـه   گانگـان یکـردن ب  لی
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 ـیداران و در راه خدا (بندگان و قرض ياسلام) و آزاد نید  ـدر راه تبل یعن  ـو رواج د غی خـدا) و بـه راه    نی

 مصارف هشتگانه فرض و حکم خداست، که خدا دانا و بر تمام مصالح خلـق آگـاه اسـت    نی. ااندگاندرم

  .)58-60(توبه: 

ر باب مصـرف  مفسران شیعه و سنی، تفاسیر مختلفی از آیات یادشده ارائه نموده و نظرات مختلفی د

  شود:اند که به برخی از نکات ذکر شده ذیل این آیات اشاره میزکات مطرح نموده

خداوند متعال در این آیات، مصرف زکات را مختص هشت گروه قرار داده است؛ البته در معناي فقرا  -

و مساکین اختلاف شده که آیا این دو واژه به یک معناست یا هر کدام، معنـایی مخـتص بـه خـود     

چنین آمده که حال مسکین بدتر از فقیر است؛ عاملان کسانی هسـتند کـه    1دارد؟ گرچه در روایتی

کنند؛ مؤلفۀ قلوبهم، اشاره به اشراف از کفار هر قوم اسـت کـه بـه    آوري زکات تلاش میبراي جمع

صورت  سبب زکات از ایشان دلجویی شده و به نفع اسلام و بر قتال کفار از آنها استعانت و استمداد

اند یا منظور خریداري بندگانی است که نـزد  گیرد؛ رقاب، بندگانی هستند که قرارداد مکاتبه بستهمی

موالی خود، به سختی دچارند؛ بدهکاران، آنهایی هستند که بدهی آنان براي نفقه واجب یا مستحب 

هاد است، چنانکه یا معاش مباح بوده، نه براي خرج در راه معصیت خداوند؛ فی سبیل االله مختص ج

اند یا اموري از قبیل حج و سـاخت پـل و آب انبـار و    شیخ طوسی و شافعی و مالک و ابوحنیفه گفته

مانند اینها که صلاح مسلمین در آن باشد؛ ابن سبیل نیز کسی است کـه در غربـت درمانـده شـده،     

  ).45-46 ،2، 1417شهابى،  ی(تربتاگرچه در شهر خود داراي تمکن مالی است 

 استحقاق ذکر آنها به میان آمده، کسیکه افرادي که غیر از مطلب دارد  دلالت بر این» إنمّا« ۀلمک -

 ـ  معنايبهاختلاف شده که آیا  هم »للْفُقَراء«لام  ةزکات را ندارند. دربار  معنـاي هتملیک است و یـا ب

ها ت بین گروهبراى تملیک است، بنابراین واجب است زکا» لام«مصرف زکات؟ شافعى گفته است 

 ،1، تایب ،یشیو بخشا یحل يوری(س و لااقل به سه نفر از هر گروه باید زکات داده شود شودتقسیم 

271.(  

فقیر کسى است که غنى نباشد و غنى بنابر اقوى و اظهر کسى است که مالک مالى باشد که به آن  -

ل شـود، یـا مالـک زراعتـى یـا      او و عیـال او حاص ـ  ۀدادوستد کند و از منافع آن به قدر قوت سالیان

آنها بـه قـدر مؤونـت     ةسرا یا حمام یا خانه باشد که از منافع و وجه اجارمستغلّاتى از دکان یا کاروان

                                                 
1 . اللَّه دبأبَِی عل قُلْتلُ اللَّهی ع قَوکسْالم و أَلُ النَّاسسي لَا ییرُ الَّذینِ قَالَ الفَْقساکْالم و لفُْقَراءل قاتدا الصلَّ إِنَّمج زَّ وع دهنُ أَج

ارِه و کلُُّ ما کَانَ تَطوَعاً فَإِسرَاره أفَْضلَُ منْ ضَلُ منْ إسِرَمنْه و البْائس أَجهدهم فَکلُُّ ما فرََض اللَّه عزَّ و جلَّ علیَک فإَِعلَانهُ أَفْ

  .)501 ،3، ق1407 ،ینی(کل لًاإِعلَانه و لَو أنََّ رجلاً یحملُ زکَاةَ ماله علىَ عاتقه فقََسمها علَانیۀً کَانَ ذلَک حسناً جمی
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آن حاصل شود، یا مالک مالى دیگر باشد کـه از نفـع آن خـرج سـال او بیـرون آیـد، ماننـد         ۀسالیان

آن، کفایت معاش  ۀاى بارکشى که وجه کرایگوسفندى که نتاج و شیر آن کفایت آن را بکند، یا چارپ

که هرگاه به مصرف رساند، وفا  شدآن را بکند، یا غیر اینها داشته باشد که اصل آن مال به قدرى با

کسى که مطلقا مالک چیزى نباشد  )؛ از این رو225-229 ،1425 ،ینراق(او بکند.  ۀبه مؤونت سالیان

و  شـود زکـات   مشمول توانداو کند، او فقیر است و مى ۀنکه منافع آن یا اصل آن وفا به خرج سالیا

رسد، مثل مالى که به آن دادوسـتد  او میهر کسى که مالک چیزى باشد که هر سال نفعى از آن به 

و چیزى  نباشد او ۀخرج سالیان کافی برو نفع آن  ،اى یا مثل اینهاکند، یا مستغلّاتى، یا زراعتى، یا گله

او حاصل شود، او نیز فقیر اسـت   ۀکه هرگاه به آن منافع ضم کند خرج سالیاندیگر هم نداشته باشد 

کنـد،  کند، یا زمینى که زرع مىاگرچه اصل آن مالى که دادوستد مى شود؛زکات تواند مشمول میو 

در این صورت نباید اصل آن مال را  کفاف مخارج او را بکند؛ د،نمایمصرف  اگریا مستغلّى که دارد، 

 ،ینراق( گیردو بقیه را زکات مى نمودهشود، مصرف ، بلکه آنچه از منافع آنها حاصل مىایدنممصرف 

1425، 229-225.(  

بنـابراین قـول، تقسـیم و پخـش      اند؛دانستهبراى بیان مورد مصرف زکات را لام  ،و مالک ابوحنیفه -

یـا مسـاکین یـا ابـن     تواند به یک نفر از هر گروه (فقراء زکات واجب نیست، بلکه صاحب زکات مى

که از فقر بیرون  داى زکات دابه اندازه ،به یک نفر توان، نمینظر ابى حنیفه. در السبیل) زکات دهد

 ، مالـک لـى فقیـر  ؛ وشده و غنى گردد و اگر کسى این کار را کرد، مرتکب کار مکروهى شده اسـت 

ر را تجـویز نمـوده اسـت،    مطلب مذکو نیز دهنده، برى خواهد شد. مالکزکات ۀشود و ذمزکات مى

 ـ غنـى شـود   ،گیرنـده دهنده این باشد که زکـات هدف زکات ،اینکهلکن مشروط به   هابى،ش ـ ی(تربت

1417 ،2، 45-46(.  

 ؛هاى مذکور در آیه، جـایز اسـت  زکات به هر گروهى از گروه بر این باورند که پرداختشیعه  يفقها -

. شـود هتر آن است که بـین همـه پخـش    ب است، لکنبه یک نفر هم جایز پرداخت زکات همچنین 

. در نظر آنـان، دلیلـی مبنـی بـر     اندگفته نیز همین قول را ابن عباس و حذیفه و غیر آنها از صحابه

شـخص مسـتحقّ زکـات، پـیش از گـرفتن،      اولا: زیرا  وجود ندارد؛براى تملیک باشد، » لام« اینکه

بـا عمـل   بگیریم، انطباق بیشتري  ف زکاترا براى بیان مصر» لام«چنانچه شود و ثانیا: مالک نمى

، زکـات را بـه   خـویش  صلاحدید بنا به ،رسول خدا دارد؛ زیرا نبى اکرم (صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ)

لام بـراى بیـان مصـرف    بهتر است کـه  پس  ؛گیرى واقع شدندو لذا مورد خرده هدادبعضى از افراد 

توان فقیـر را بـا   توان حتّى به یک نفر هم داد و مىزکات را مى . همچنین بیان شده کهزکات باشد
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 ).272 ،1، تایب ،یشیو بخشا یحل يوریپرداخت زکات، غنى ساخت (س

بنا به نقل صاحب جواهر، غارمون همان بدهکاران هستند و مراد، کسانی هستند که در غیر معصیت  -

اند که در این صورت مستحق زکات هستند، بدون اختلافی که در آن وجود داشـته  خدا بدهکار شده

 .1)355، 15، 1404 ،ی(نجفباشد 

-توجه به آیات یادشده و نظر به آنچه از اقوال فقهاء و مفسرین در تفسیر آن آیات گذشت، نشان می

ت بـه شـمار آورد؛ فقـرا،    هاي ذکر شده مسـتحق زکـا  توان در زمره سه گروه از گروهدهد، معسرین را می

هایی هستند که معسرین قابلیت انطباق با آنها را دارد؛ ایـن افـراد   مساکین و غارمون. این سه گروه گروه

ها نیز اتفاق خاصی را رقم نزده و بـا وجـود   به را نداشته و تقسیط دین آنها در دادگاهتوان پرداخت محکوم

رداخت باشد، همچنان وجـود خواهـد داشـت و از طرفـی،     آن، مشکل اصلی که ناتوانی و عدم تمکن در پ

له نخواهد شد؛ لـذا بهتـرین   له شده و موجب بازگشت مال از دست رفته محکومسبب خسارت به محکوم

علیه ادا شـده و ذمـه او بـري    راهکار در این زمینه، مصرف زکات براي معسرین است تا هم دین محکوم

لـه پرداخـت شـده و خسـارتی     ار نگیرد و هـم حقـوق محکـوم   شده و براي این بري شدن تحت فشار قر

مضاعف بر او تحمیل نشود؛ در این زمینه باید توجه داشت که تحت فشار قرار دادن فرد توسط دادگـاه و  

له به دنبال داشته تواند حرمت تکلیفی را براي دادگاه و نیز محکوممطالبه دین از معسرین غیرمتمکن، می

  باشد.

  گیري نتیجه -5

سـوره مبارکـه    60با دقت در تعاریف ارائه شده از معسر غیرمتمکن و مفلس و نیز توجه به آیه لف) ا

توبه، معسرین غیرمتمکن، مصداق سه مورد از موارد ذکر شده در آیه شریفه خواهند بـود: معسـرین   

 توان آنها را مصداقی براي غـارمین در نظـر  هم مصداق فقیر هستند، هم مصداق مسکین و هم می

 گرفت.

رسد، مانند مالی علیه، مالک چیزي باشد که هر سال نفعی از آن به او میدر صورتی که محکومب) 

کند، حتی اگر بهاي آن چندین برابر کند یا زمینی که کشت و کار میکه به واسطه آن داد و ستد می

ا تقسـیط نمـوده و   به باشد، سزاوار نیست که دادگاه، به جهت عدم فقر در این مـورد، دیـن ر  محکوم

علیه معسـر اسـت و هـم    ها از حقوق خود محروم نماید؛ زیرا هم تکلیف به محکومله را سالمحکوم

                                                 
لغۀ المدینون، و لکن المراد بهم شرعا هنا الذین علتهم الدیون فی غیر معصیۀ بلا س الغارمون و هم و الخامس أو الساد.  1

  . فی استحقاقهم فی الجملۀ هذا السهم من الزکاة.خلاف أجده فیه، کما لا أجده
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 له مغبون.تحریم محکوم

بر اساس اقوال فقها، مطالبه دین و به سختی انداختن مدیون معسر حرام است و واجب است به ج) 

نیز خلاف قانون است؛ تقسیط دین نیـز اشـاره    علیه معسراو مهلت داده شود؛ زندانی نمودن محکوم

له مغبون، لذا بهترین راهکـار  تواند تکلیف به مدیون معسر باشد و هم تحریم محکومشد که هم می

در این زمینه، مصرف زکات براي چنین معسرینی است که بتوانند بـه واسـطه آن، دیـن خـود را ادا     

 نموده و مشقتی را متحمل نشوند.

براي پرداخت دین معسرین غیرمتمکن هم عمل به آیه شریفه است، هـم فـرار از    مصرف زکاتد) 

تر از همه جلوگیري از اطالـه دادرسـی و تعیـین    له و مهمتکلیف به معسر، هم احقاق حقوق محکوم

اي از مواجهـه  آیـد، نمونـه  اي که به پیوسـت مـی  چنینی است؛ پروندههایی اینتکلیف سریع پرونده

اتفاق افتاده و پرونده براي صدور  1400ي است که در تصادفی ساده در فروردین ماه دادگاه با معسر

هاي مختلف، به نتیجـه رسـیده و در نهایـت،    رأي قطعی، پس از دو سال رفت و برگشت و اعتراض

) به معسـر تکلیـف نمـوده    1403پرداخت دین را در اقساطی چند ساله (در نهایت سه سال فروردین 

موارد مشابهی که مبالغ دین، بیشتر است، صعوبت امر نیز بیشتر و اطاله نیـز بیشـتر و   است. البته در 

گیـري از مشـروعیت   تر خواهد بود که راهکـار بهـره  به تبع اینها، احقاق حقوق مغبونین نیز طولانی

تواند منافع بینی و وضع مواد قانونی براي آن، میمصرف زکات براي پرداخت دیون معسرین و پیش

ها رسانده و تصور بهتري از حکومت اسلامی بـراي جامعـه   هاي مشابه در دادگاهدي را به پروندهزیا

 ایجاد نماید.

مورد نظر است نظـر بـه امـر داداگـاه دارد بـراي مثـال        نیمعسر نیاز د زانیپرداخت چه م اینکهه) 

ن او را پرداخت کرد توان تمام دیونمیکم،  یافتیزکات در زانیباشد و م ادیز یلیخ نیددرصورتیکه 

باشد باید با توجه به نظـر دادگـاه برنامـه     محدود نیمعسر ونیپرداخت د يزکات برایا در صورتیکه 

نشود، به هرحـال آنچـه از    مالیمصرف زکات پا حقانیذ ریحق ساریزي به طرقی صورت گیرد که 

شود و در این شود این است که شخص معسر اینچنینی از غارمین محسوب میپژوهش برداشت می

توان براي این شخص معسر و سایر بدهکارن حق اولویتی قائل شد و امـر دایـر   فضا جا دارد و نمی

 مدار مرجحات باب تزاحم است.  

 منابع فهرست

  .السلام هیقم: مؤسسه الامام الصادق عل .النزوع ۀیغن .ق)1417( یحمزه بن عل ،یابن زهره حلب .1
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تهران: سازمان چاپ و  (چاپ پنجم). ادوار فق .ق)1417( مشهابى، محمود بن عبد السلا تربتى .2

  .انتشارات

  .تهران: انتشارات نوید .تفسیر شاهى .ق)1404( جرجانى، سید امیر ابو الفتح ینیحس .3

  .قم: دار القرآن الکریم .کتاب القضاء .ق)1401( میرزا حبیب االله ،یرشت .4

  .ؤسسه المنارقم: م .مهذب الأحکام .ق)1413( یدعبدالأعلیس ،يسبزوار .5

مترجم: عبدالرحیم عقیقى  .کنز العرفان فی فقه القرآن)، تای(ب حلّى، مقداد بن عبد اللّه يوریس .6

  .111پاساژ قدس، پلاك  بخشایشى، قم:

قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به  .الخلاف .ق)1407( طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن خیش .7

  .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

تهران:  (چاپ سوم). المبسوط فی فقه الإمامیۀ .ق)1387( ى، محمد بن حسنطوس خیش .8

  .المکتبۀ المرتضویۀ لإحیاء الآثار الجعفریۀ

  ی.: دارالکتب العربروتیب .هیالنها .ق)1400( طوسى، محمد بن حسن خیش .9

  .تیقم: مؤسسه آل الب .تذکرة الفقهاء .ق)1414( وسفیحسن بن  ،یحل علامه .10

  .ش1313اعسار مصوب  قانون .11

  .ش1379) مصوب یو انقلاب (در امور مدن یدادگاههاي عموم یدادرس نیآئ قانون .12

  .ش1307مصوب  ،یمدن قانون .13

  .ش1394مصوب  ،یمال يها تیمحکوم ينحوه اجرا قانون .14

  .تهران: دار الکتب الإسلامیه .(چاپ چهارم) الکافی .ق)1407(  محمد بن یعقوب ،یکلین .15

 (چاپ سوم). وصیت تحلیل فقهى و حقوقى .ق)1420( داماد یزدى، سید مصطفى محقق .16

  .تهران: مرکز نشر علوم اسلامى

و نشر آثار امام  میتهران: مؤسسه تنظ .لهیرالوسیتحر .)ق1421( روح االله دیس ،ینیخم يموسو .17

  .چاپ و نشر عروج ،ینیخم

: دار إحیاء روتیب .جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام .ق)1404( محمد حسن نجفى، .18

  .تراث العربیال

قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى  .تذکرة الأحباب .ق)1425( احمد بن محمد مهدى نراقى، .19

  .حوزه علمیه قم

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت  .ق)1426( گرانید سید محمود و ،يشاهرود یهاشم .20

  لام.، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السعلیهم السلام
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  هاپیوست

  شعبه دادگاه عمومی 29/10/1400، 1وستیپ

شــــماره  یینهــــا میشــــعبه دادگــــاه عمــــومی تصــــم 140013920000103699کلاســــه  پرونــــده

140013390002885318  

  :ها خواسته

  مطالبه خسارت. 1

  ... مطالبه وجه بابت. 2

  مطالبه خسارت دادرسی. 3

دادگاه به  نیداشته که پس از ارجاع به ا میخوانده بالا تقد تیبخواسته فوق بطرف ی: خواهان دادخواستگردشکار

است با  لیتشک لیامضا کننده ذ يدر وقت فوق العاده جلسه دادگاه بتصد یقانون فاتیتشر يکلاسه فوق و جر

  .دینما یم يمبادرت به انشا را لیاعلام و به شرح ذ یدگیاستعانت از خداوند متعال ختم رس

که خواهـان اظهـار    حیدر رانندگی منجر به وقوع صدمه و خسارت  توض اطییه در بی احتاثر اقدامات خواند در

خوانـده بـا وصـف     نکـه یاست لذا نظر بـه ا  دهیگرد میداشته است به مطالبه خسارت و افت خودرو سواري تنظ

 کیمواد  قانون مدنی و 331و  307مستندأ به مواد  دیمقصر بودن در تصادف از پرداخت خسارت امتناع می نما

خوانده بـه پرداخـت خسـارت وارده     تیصدور حکم مبنی بر محکوم 1339مدنی مصوب  تیقانون مسول 3الی 

 یخسارات دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس ـ هیبا احتساب کل مییوفق ستون خواسته و به شرح دادخواست تقد

مـورد   هی ـمی باشد است که هر چند نظرداشته دادرسی مورد استدعا  انیصادر نموده و کارشناس نظر خود را ب

اعلام ننموده اسـت لـذا دادگـاه پـس از      هیجهت اعتراض به نظر یموجه لیدل یاعتراض خوانده قرار گرفته ول

کارشـناس   هی ـشـعبه اول، نظر  0000047 يو پرونـده اسـتناد   یمیپرونده و دادخواسـت تقـد   اتیمحتو یبررس

اعـلام نمـوده و کـل     الیر ونیلیخودرو را پانصد و پنجاه م خسارت و افت جلو درصد 50 زانیکه م يدادگستر

خواهـان را ثابـت و محـرز     يبرآورد نموده اسـت فلـذا دعـوا    الیر ونیلیو پنجاه م اردیلیخسارت و افت را دو م

در  قـلاب و ان یعموم يدادگاه ها یدادرس نییقانون آ 520،519،518،515،198داده و به استناد مواد  صیتشخ

 ـلیم کی ـخوانده به پرداخـت مبلـغ    تیحکم به محکوم 1379وب مص یامور مدن  ـلیو پانصـد م  اردی  ـر ونی ( الی

  )الیر 1500000000

 ـلیم ستیدرصد خسارت جلو و افت جلو و کل خسارت عقب خودرو) و مبلغ ب 50اصل خواسته(  بابت  ـر ونی  الی

و چهـل و نـه هـزار و     صـد یو س ونیلیو مبلغ پنجاه و شش م لیو حمل خودرو با جرثق یکارشناس نهیبابت هز
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 ـر 56349527تصویر برابر با اصل است. شعبه دادگـاه عمـومی    الیو هفت ر ستیپانصد و ب  نـه یبابـت هز  الی

کـه صـدور    گـردد ¬یگردد ضـمنا اعـلام م ـ   یدر حق خواهان صادر و اعلام م يو دفتر یو کارشناس یدادرس

 ـلیمنوط به پرداخت مبلغ چهل و پـنج م  هییاجرا  ـاه هزاررو پنج ـ کصـد یو  ونی  ـر 45150000 الی  ياز سـو  الی

 ـقابـل تجد  لاغروز پس از اب 20بوده و ظرف مدت  يصادره حضور يباشد را یخواهان م در  ینظـر خـواه   دی

  .باشد ینظر استان... م دیمحاکم محترم تجد

  28/3/1401 )شعبه هفتم نظر دیدادگاه تجد ي(را 2 وستیپ

  شماره ینهای میر استان ... تصمشعبه هفتم دادگاه تجدیدنظ 140013920000103699

  ... ي) تجدیدنظرخوانده: آقاهعلی.. (محکوم ي: آقاتجدیدنظرخواه

: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت به کلاسه بالا سرانجام به تاریخ فـوق شـعبه هفـتم دادگـاه     گردشکار

اوراق پرونـده بـا اعـلام خـتم      یاست. دادگاه با بررس ـ لیامضاکنندگان زیر تشک يتجدید نظر استان... به تصد

  .نمایدیم يپس از مشاوره وفق موازین مبادرت به صدور را یدگیرس

   بخش ..  که به موجب آن حکم ی... شعبه دادگاه عموم يآقا تی.. به طرف يآقا یخصوص تجدیدنظرخواه در

اصـل خواسـته   بابـت   الی ـر1,500,0000,000مبلـغ   29/10/1400مـورخ   2885318نسبت به دادنامه شماره  

بشـرح مزبـور در    یخسارات دادرس ـ نیو همچن لیهزینه حمل خودرو با جرثق زی(خسارت وارده به خودرو...  و ن

 نیو اظهارات طرف ینظرخواهپرونده و مفاد لایحه تجدید يدادنامه صادر و اعلام گردیده است باتوجه به محتوا

که نسبت بـه   101کارشناس بشرح صفحه  یلیتکم و نظریه یبه عمل آمده در این مرحله از دادرس یدگیو رس

معتـرض عنـه    يدادنامه موصوف و اینکه را یاستدلال یمبان نیاست و همچن امدهیبعمل ن یآن اعتراض موجه

که  یتجدیدنظرخواه ایراد واعتراض موجه و مدلل هیناح زصادر شده است و ا یمنطبق با ضوابط و مقررات قانون

دادگاه مستنداً بـه مـاده    اتیاست. لذا ه امدهیظرخواسته را فراهم آورد، به عمل نموجبات نقض دادنامه تجدیدن

 نـاً یتجدیدنظرخواه، دادنامـه تجدیدنظرخواسـته را ع   یضمن رد تجدیدنظرخواه ،یمدن یدادرس نیقانون آی 358

  .است یصادره قطع ينماید. را یم وارواست دیتای

  25/10/1401 بر اعسار) یمبن يدادگاه بدو ي(را 3 وستیپ

شــــماره  یینهــــا میشــــعبه دادگــــاه عمــــومی تصــــم 140113920001301613کلاســــه  پرونــــده

140113390002804860  

  ... ي...خوانده: آقا ي: آقاخواهان

  : اعسار از پرداخت محکوم بهخواسته
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گاه به داد نیداشته که پس از ارجاع به ا میخوانده بالا تقد تیبخواسته فوق بطرف ی: خواهان دادخواستگردشکار

است با  لیتشک لیامضا کننده ذ يدر وقت فوق العاده جلسه دادگاه بتصد یقانون فاتیتشر يکلاسه فوق و جر

  دینما یم يمبادرت به انشا را لیاعلام و به شرح ذ یدگیاستعانت از خداوند متعال ختم رس

موضـوع دادنامـه شـماره     .. و به خواسته اعسار از پرداخت محکوم بهيآقا تی.. به طرفيآقا يخصوص دعو در

موضـوع دادنامـه کـه     طینظـر  و تقس ـ  دیشماره پرونده صادره از شعبه  دادگاه تجد 140113390002141594

 ـلیو هفتاد و شـش م  دو پانص اردیلیم کیخسارت وارده به خودرو خوانده به پرداخت مبلغ  لیخواهان بدل و  ونی

اسـت دادگـاه بـا     دهی) محکوم گردالیر1576349527( الیو هفت ر ستیو چهل و نه هزار و پانصد و ب صدیس

دادخواست و صـورت   مهیضم هیآن من جمله استشهاد وستیخواهان و مستندات پ یمیتوجه به دادخواست تقد

دلالـت داشـته و توجـه بـه      کجـا یبصـورت   خـت خواهان جهت پردا یبر عدم تمکن مال یاموال که همگ هیکل

 ـدل نکـه یو ا یدگیرس ـ یدادرس ـ انی ـحضور خوانده در جربعمل آمده توسط دادگاه و عدم  قاتیتحق مـتقن و   لی

جهـت   یخواهان به دادگـاه ارائـه و ابـراز ننمـوده اسـت و مـال       یبر بضاعت و تمکن مال یمبن يمحکمه پسند

شعبه اول دادگاه... که در  140013390003275288شماره  دنامهاست و دا دهینگرد یپرداخت محکوم به معرف

انجام استماع شهادت شاهد تعرفه شده  نیاست و همچن دهی.. گرد يحکم به اعسار آقا یدادرس نهیخصوص هز

جهـت   یمـدع  ینامناسـب مـال   تیو وضـع  یشهادت شاهد بر عدم تمکن مـال  يمواد نکهیخواهان و ا هیاز ناح

 یسعسر و حرج و برر ینف یقاعده فقه تیدادنامه فوق الوصف دلالت داشته و و رعا همحکوم ب یپرداخت دفع

 شـت یو مع ونیپرونده دادگاه ضمن رد اعسار مطلق خواهان و با توجـه بـه درآمـد مـد     اتیاوراق و محتو ریسا

 نیـی قـانون آ  198و باسـتناد مـواد    صیرا ثابـت و موجـه تشـخ    یخواسته مدع يپرداخت و ییو توانا يضرور

را از پرداخـت   يو یمال يهاتیمحکوم يقانون نحوه اجرا 11و  6،  7و مواد  یقانون مدن 277و  یمدن یدادرس

بدوا و ماهانـه مبلـغ هشـتاد     الیر ونیلیدفعتا واحده محکوم به معسر شناخته و حکم به پرداخت مبلغ هفتصد م

 طیصدور حکم تقس ـ دینما یکامل دادنامه موصوف صادر و اعلام م يدر حق خوانده تا زمان اجرا الیر ونیلیم

 ـآ یبدسـت م ـ  هی ـکه از محکوم عل یاجرا نشده آن از اموالبخش  يفایمانع است ونیدادن مهلت به مد ای  ـ دی  ای

 ـروز پس از ابـلاغ قابـل تجد   ستیو ظرف مهلت ب يصادره حضور يرا ستین يمطالبات و در محـاکم   دنظری

 باشد.یاستان...م دنظریمحترم تجد

 )تجدیــد شــعبه هشــتم نظرجهــت قطعــی شــدن حکــمدادگــاه  ي(را 4 وســتیپ

13/12/1401  

ــه: ــماره دادنامـ ــعبه، 140113390003306093 شـ ــتان   شـ ــدنظر اسـ ــاه تجدیـ ــتم دادگـ ــده  ...هشـ  پرونـ
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ــاه  140113920001301613کلاســه ــعبه هشــتم دادگ ــتان  ش ــدنظر اس ــای میتصــم - ... تجدی ــماره ینه  ش

140113390003306093  

  ....(محکوم علیه). ي: آقاتجدیدنظرخواه

   ي ...: آقاهتجدیدنظرخواند

  داخت محکوم بهخواسته: اعسار از پر تجدیدنظر

: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت به کلاسه بالا سرانجام به تاریخ فوق در وقـت فـوق العـاده    گردشکار

اوراق  یاسـت دادگـاه بـا بررس ـ    لیامضاء کنندگان زیر تشـک  يتجدیدنظر استان یزد بتصد دادگاه شعبه هشتم

  .نمایدیم يمبادرت بصدور رااز مشاوره وفق موازین  پسی دگیپرونده با اعلام ختم رس

 مـورخ  محتـرم اول دادگـاه   يشـعبه  ي... (محکوم علیـه) آقا ینام خداوند متعال در خصوص تجدیدنظرخواه به

که بـه موجـب آن حکـم بـه رد اعسـار       ...بخش  یعموم  4860/1401نسبت به دادنامه شماره  25/10/1401

 7شـعبه   41594/1401خت محکوم به موضـوع دادنامـه   مطلق و پذیرش اعسار از پرداخت دفعتاً واحده از پردا

در حق تجدیدنظرخوانـده   الیر 80,000,00و مابقی ماهانه بدواً  الیر ونیلیتجدیدنظر به این نحو که هفتصد م

 ـدادنامه موصوف و اینکـه از ناح  یاستدلال یو مبان پروندهگردیده با عنایت به محتویات  پرداخت نماید صادر  هی

دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید مطرح  نقض که موجب ییراد و اعتراض موجه و مدللتجدیدنظرخواه ا

شده است، لذا دادگاه مستنداً بـه مـاده    صادر و براساس محتویات پرونده یوفق مقررات قانون ينشده است ورا

دادنامـه   یاهتجدیـدنظرخو  ضـمن رد  یو انقـلاب در امـور مـدن    یعمـوم  يدادگاهها یدادرس نیقانون آئ 358

 يآقا ینظرخواه است. ضمناً در خصوص اعلام تجدید یقطع ينماید. این رأیم دیتای ناًیتجدیدنظرخواسته را ع

 بایسـت یم ـ ی) نظر به اینکه تقدیم دادخواسـت تجدیـدنظرخواه   19اش (ص  یدر لایحه تبادل ...(محکوم له)

را به موضوع  يو توجه دادگاه محترم بدو باشدینم یفیمقررات به عمل آید لذا این دادگاه مواجه با تکل مطابق
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